
مقدمه
بقراط، پدر علم پزشكي يونان، در آثار 
ــوده كه برخي از مباني  خويش اعتراف نم
ــكي خود را از خاندان «سئنا» يا  نظري پزش
«سينا» مُغاني در هگمتان (همدان) پايتخت 

دولت ماد ايران باستان اقتباس كرده است.
در شاهنامه ي فردوسي اشعار مربوط به 
عمل جراحي پهلوي رودابه مادر رستم كه 
به بيرون كشيدن رستم از شكم او منجر شد 

(سزارين) بسيار قابل توجه است:
 ... بكافيد بي رنج پهلوي ماه

بتابيد مربچه را سوز راه
در جهان بيني ايراني، آفرينش در آغاز به 
دور از مرگ و بيماري بود تا آن كه با تاختن 
ــار گزند و بيماري  اهريمن، آفريدگان دچ
ــر بيماري ها،  ــتند. خداوند نيز در براب گش
درمان ها و داروها را پديد آورد. چنان كه در 

داود رنجكش
دبير تاريخ  شيبكوه

پيشينه ي پزشكي 
در ايران باستان

كليدواژه ها: پزشكي، زرتشت، ايران باستان

داود رنجكش
ددببييرر تتتتتتتتتتتاريخ  شيبكوه

ككليليدودواژاژه ه هاها: : پزپزششششششششكي،يييي، ز زرترتشتشت، ، ايايراران ن باببابباباباببباباباباباباباباباباباباباباستان
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«هرمزديشت» به زرتشت مي گويد: «منم همه 
ــك». از آن جا كه تندرستي و زندگي  را پزش
ــان بوده، بنابراين  دراز، همواره آرزوي انس
ــكي كم كم پاي گرفت و به ويژه  دانش پزش
در ايران، پيشرفت هاي شگفت انگيزي نمود. 
ــته ها و مكتب هاي پزشكي كه از سوي  رش
ــد، براي هزاران سال  ايرانيان بنيان نهاده ش
ــف  به كار رفت. هر چند كه گاهي از نو كش
و يا به نام ديگران شناخته گرديد. همچنين 
ــترده اي كه از ايران به هند  با كوچ هاي گس
ــياري از آيين هاي درماني  انجام گرفت، بس
(سنن طبي) به آن جا و سپس به چين رفت. 
به نوشته ي سيريل الگود: ايرانيان اصول آن 
چيزي را كه طب يوناني ناميده شده است، 
به يونانيان داده اند. افتخار معرفي فرضيه ي 
ــفي «عالم كبير/ عالم صغير» به دنيا كه  فلس
ــريح و فيزيولوژي و  بعداً يونانيان، علم تش
آسيب شناسي را براساس آن بنيان نهاده ا ند، 
ــت. در متون يوناني از توجه  از ايرانيان اس
مادها به زيبايي سروصورت ياد شده است 
و دور نيست جراحي زيبايي و ترميمي، از 
آن يادگار مانده باشد: زيرا اين نوع جراحي 
از آن ملل ثروتمند و زيبا پرست بوده نه يونان 
دوره ي هخامنشي كه به قول خودشان آش 
ــته است. در واژه ي  و غذاي مختصري داش
كاسمتاي (cosmetai) نام كاس ها كه بخشي 
ــره ي مردمان غرب  ــوم ماد و نيز در زم از ق
ايران بودند، ديده مي شود. از شگفتي ها اين كه 
 (medico) در زبان ايتاليايي به پزشك مديكو
مي گويند، يعني «مادي». دور نيست كه نام 
دو پزشك در روم و يونان قديم با نام ماديك 
همراه شده باشد. نام ثريتا (ثريتون، فريدون) 
ــه به روايت كتاب  ــتان ك درمانگر ايران باس
ــتايي ونديداد، نخستين پزشك جهان  اوس
ــون طبي به گونه ي treat (درمان  بود، در مت
كردن) و traite (درمان شده) فرانسوي ديده 
ــباهت نمي تواند به  ــود و اين همه ش مي ش

حكم تصادف باشد [سجاديه، 30].
ــت يشت» از پنج  در گزارش «ارديبهش

گروه پزشكان ياد شده است:

ــي كه به وسيله ي  ــك: كس 1. اشوپزش
آموزش راستي و حق، بهداشت و پاكيزگي 
محيط زيست و بهداشت تن و خانه و ابزار 

زندگي، از بيمار ي جلوگيري مي كند.
ــه  ــي ك ــك قانون ــك: پزش 2. داد پزش
وظيفه ي برقراري قرنطينه، تشخيص سم ها، 
قتل ها، خودكشي ها و زخم هاي وارده را بر 

عهده دارد.
ــك: جراح، كه وظيفه اش  3. كارد پزش

روشن است.
4. گياه پزشك: كسي كه براي درمان، از 

گل و برگ و ساقه و تخم و ريشه ي گياهان 
به گونه خوراكي، ماليدني، بخور، جوشانده، 

خمير يا گرد آنان استفاده مي كند.
5. روان پزشك: كسي كه با گفتار هاي 
ــماني، مقدس و آرام بخش و تلقين به  آس

درمان مي پردازد.
نخست بيمار را شست و شو مي دادند و 
در جاي آرامي مي گذاردند. گياهان خوشبو 
دود مي كردند. آهنگ هاي دلنشين يا كلمات 
مقدس مي خواندند و با تلقين و باور درماني 

به بيمار آرامش مي بخشيدند.
كريستن سن با نگرش به كتاب پهلوي 
ــكان،  ــد: براي مزد پزش «دينكرد» مي نويس
ــلات نيكو، جامه ي  ــدي مقرر بود. غ قواع
ــان مي دادند.  ــدرو به طبيب ــب تن زيبا و اس
ــراي تاديه ي وجه نقد  همچنين قواعدي ب

وجود داشت. اگر طبيب همه ي بدن يا فقط 
ــوي از اعضاي بدن را معالجه مي كرد،  عض
در ميزان مزد او تغيير حاصل مي شد. طبيب 
ــت بيمار را به پاكي و احتياط و تدبير  بايس
درمان كند، و اگر خواهان استراحت بود يا 
در ديدن رنجوران درنگ روا مي داشت، او 
را جنايت كار مي شمردند. از ميان پزشكان 
ــك) نيز نام برده  متخصص، از(چشم پزش
ــده و نيز از شيوه ي درمان جانوران اهلي  ش
و سگ هار و غيره سخن به ميان آمده است. 
پزشك دانا كسي بود كه بتواند به دقت بيمار 

ــيار كتاب خوانده باشد:  را معاينه كند و بس
محبوب و شيرين سخن باشد، با رنجوران از 
روي شكيبايي و مهرباني رفتار كند، در موقع 
ــارش برود. در  ــر روز به ديدار بيم لزوم ه
عوض بايستي به او خوراك خوب مي دادند 
ــهر برايش تهيه  و خانه اي عالي در مركز ش
ــلاق و دين ورزي  ــد. از لحاظ اخ مي كردن
ــك آن بود كه اين شغل را به  بهترين پزش
ــد. پس از او،  ــه گرفته باش خاطر خدا پيش
طبيبي بود كه هم به مال تعلق خاطر داشت 
ــر از او طبيبي بود كه  ــم به ثواب. فروت و ه
جز به مال دنيا به چيزي دلبستگي نداشت 

[كريستن سن، 550].
به نوشته سيريل الگود، در ايران باستان 
ــرفته تر از آشور بود.  وضعيت پزشكي پيش
ــچ گونه اثري از علم  ــال 700 ق.م هي در س
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ــهود نبود. با اين  و فرهنگ در يونانيان مش
حال، دويست سال پس از آن، يونانيان چنان 
ــرفت كردند كه بقراط  در علوم و فنون پيش
ــاله هايي در اين دانش بنويسد  توانست رس
و عنوان «پدر پزشكي» را براي خود كسب 
كند. بسيار بعيد به نظر مي رسد كه يونانيان در 
طي اين دو قرن روشي را كه اكنون به روش 
بقراط معروف است، خود به خود پديد آورده 
باشند. يوناني ها فرضيه ي «طبايع چهارگانه» 

را يك فرضيه ي بيگانه مي شناختند و آن را 
ــتند. اگر ايران در پايه گذاري  ايراني مي دانس
فرضيه ي «مزاج هاي چهارگانه» سهمي داشته 
باشد، در ايجاد نظريه ي اصلي ميكروكاسم 
ــا عالم صغير كه فرضيه ي  (microcosm) ي
ــش بزرگ تري  ــت، نق فوق از نتايج آن اس
ايفا كرده است. بر طبق فرضيه ي دوم [عالم 
صغير] انسان در مقياس كوچك تري،آيينه ي 

ــت [تاريخ  ــر كاينات اس تمام نماي سراس
پزشكي، 7 ـ 36].

پزشكان نامدار ايران باستان
ثريتا (فريدون)

در «ونديداد» از ثريتا به عنوان نخستين 
پزشك خردمند، فرخنده، توانگر و فرهمند، 
نام برده شده كه رويين تن بود و بيماري را 
ــد: كه مرگ را به مرگ  به بيماري بازگردان
ــتين بار، با نوك دشنه  بازگرداند، كه نخس
ــن مردمان دور راند. او  و آتش، تب را از ت
بود كه به جست و جوي داروها و شيوه هاي 
درمان برآمد. به نوشته ي مترجم اوستا، جليل 
ــتين  ــتخواه: ثريتا از نظر ايرانيان نخس دوس
ــي است كه بيماري و مرگ را از جهان  كس
دور  راند. اهوره مزدا ده هزار گياه دارويي را 
ــرد درخت جاودانگي. گوكرن يا  كه گرداگ
ــت، در دسترس او  ــفيد، روييده اس هوم س
ــه هوم مايه ي زندگي و  مي نهد. از آن جا ك
ــتين نيايشگران وي  تندرستي است، نخس
ــكان باشند. ثريتا در  نيز بايد نخستين پزش
ــت. بنا  ــل با ثرئتون (فريدون) يكي اس اص
ــته ي حمزه ي اصفهاني او بنيانگذار  به نوش
ــكي و دارو سازي است و بر تعويذها  پزش
ــرير  يا عزايمي كه براي دفع موجودات ش
ــي رود، نام او  ــان بيماري ها به كار م و درم
ــتا براي از ميان بردن  را مي نگارند. در اوس
بيماري هاي گري، تب، آبگونه هاي چركين 
ــيب هاي ديگري  ــون، ناتواني و آس گوناگ
ــت، روان فريدون  ــه از مار پديد آمده اس ك
ستوده مي شود. چنين بر مي آيد كه ايرانيان، 
ــده از مار، و به ديگر  ــا را پديد آم بيماري ه
ــخن، گونه اي زهرآلودگي مي دانسته اند.  س
اين نظريه كه دانش جديد نيز آن را يكسره 
ــش  رد نمي كند، نقش بزرگ مار را در پرس
آسكلپيوس*  يادآوري مي كند. همان گونه كه 
بيماري از مار پديد مي آيد به نظر مي رسد كه 
در «وداها» نيز ثريت خداي پزشكي باشد. 
تاريخ بلعمي نيز مي گويد: نخستين ملكي 
ــت و به علم  كه به علم نجوم اندر نگريس

ــت  طب نيز رنج برد و ترياك بزرگ به دس
آورد، فريدون بود. لازم به ذكر است كه در 
اساطير يوناني اسكليپوس يا اسكولاپ هم 
قهرمان و هم ايزد پزشكي به شمار مي آيد و 
از نشانه هاي او مارهاي پيچيده به دور يك 

چوب است.

زرتشت
ــش ايزدي و بينش  ــت از راه دان زرتش
ــي را كه بيرون از  مينوي درمان بيماري هاي
ــكان بود آشكار كرد. وي از  انديشه ي پزش
ــاي مرهم بخش و  ــژه، مهره ورِدهاي وي
آب هاي درمانگر آگاهي داشت، و افزون بر 
مردمان، در بهبود و درمان جانوران نيز چيره 
ــت بود. نويسندگان يوناني از ميان آثار  دس
زرتشت، از كتابي به نام «درباره ي خواص 
ــاره ي گوهر  ــنگ ها» يادكرده اند كه درب س
شناسي بود و خواص طبي كاني ها را شرح 
ــي داد. هم چنين از او كتاب ديگري به نام  م
«درباره ي طبيعت» نقل شده كه بخشي از آن 
درباره ي گياه شناسي بوده است [تاريخ كيش 

زرتشت، 673].

سئنا
پس از زرتشت، پژوهنده ي ديگري به 
نام سئنا مكتب پزشكي خاصي را پايه گذاري 
ــكي بود كه صد دانشجو در  كرد. وي پزش
مجلس درسش به فرا گرفتن پزشكي و هنر 
جراحي سرگرم بودند. دنباله ي مكتب او در 
ــده هاي بعد به نام «مكتب اكباتان» ادامه  س
يافت و همواره، تميستوكلس يوناني كه به 
اين مكتب راه يافته بود، مي نويسد: «شرايط 
ورود و تحصيل به اين مكتب بسيار سخت و 
دشوار است و فلسفه، اختر شناسي، پزشكي 
و جغرافيا تدريس مي گردد.» به احتمال زياد 
ــئين  ــئنا» در زبان پهلوي به صورت «س «س
مورو» در آمده و رفته رفته در فارسي كنوني 
ــت. سيمرغ كه به عنوان  «سيمرغ» شده اس
فرزانه و حكيم در ادب و عرفان ايران براي 
ــاني دانش  خود جايي باز كرده، معرف انس
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پژوه، جراح و عارف است.

استانس 
ــي  ــمندان نامدار هخامنش وي از دانش
ــي بود و در  ــوزگار «دموكريت» يونان و آم
ــي، الهيات و جهان  زمينه هاي كيهان شناس
ــان، كاني ها) و  ــوران، گياه ــي (جان طبيع
ــت بود و كتابي چند  كيمياگري چيره دس
جلدي از خود به يادگار گذاشت. فهرست 
ــتارهاي  ــان دارويي كه از وي در نوش گياه
ــده، نشان مي دهد كه در گياه  يوناني نقل ش
ــت. اما بيشترين  ــت داشته اس درماني دس
شهرت استانس در زمينه ي روان پژوهي و 

فراهستي (ماوراء الطبيعه) بود.

مهرداد ششم
او حكمران پونتوس بود، از سلسله ا ي 
كه در آن قسمت از كاپادوكيه حكم مي راند 
كه در مجاورت درياي سياه (پونتوس) بود. 
ــله  ــاهان اين سلس چون تعداد زيادي از ش
ميتريداتس يا مهرداد نام داشته اند، شايد عنوان 
«مهرداديان» براي سلسله ي آن ها نام مناسبي 
ــد. آن ها نسبت خود را به داريوش اول  باش
مي رسانيدند. مهرداد ششم از 11 سالگي به 
تخت نشست و مادرش نايب السلطنه بود. 
در انواع ورزش و شكار تقريبا بي همال بود 
و در عين حال به انواع هنرهاي زيبا، ادبيات 
ــفه علاقه داشت. بيست و دو زبان يا  و فلس
لهجه را حرف مي زد، چنان كه در گفت و گو 
با طبقات و اقوام مختلف قلمرو خود، هرگز 

از مترجم استفاده نمي كرد.
عدم اعتماد به ديگران او را واداشت تا 
در انواع زهرها مطالعه كند و عادت تدريجي 
به استفاده از آن ها، وي را در مقابل زهرهاي 
جانگزا مصونيت داد. در طي اين آزمايش ها، 
ــودمندي هم به دست  او معلومات طبي س
آورد كه حتي بعد از وي  مورد توجه پومپه، 

فاتح رومي قلمرو او، نيز واقع گشت.
به همين جهت اصطلاح ميتريداتيسم 
(M ithridatism) در پزشكي از نام او گرفته 

ــده و به معناي «اكتساب ايمني از طريق  ش
خوردن زهر» است؛ طبق نظر مورخ مشهور 
آمريكايي اتول بتمان (Autol Betman) در 
تاريخ مصور طب، مهرداد در تاريخ طب به 

عنوان اولين ايمني شناس معروف است.

ماني
ــدار، در  ــش ور و هنرمند نام ماني، بين
پزشكي نيز دست داشت؛ به ويژه كه خواب 

كننده يا (هيپنوتيزور) چيره دستي نيز بود.

برزويه
ــاني  ــا طبيب دوره ي ساس برزويه تنه

است كه اطلاعات بيشتري درباره اش وجود 
ــاب كليله و دمنه از زبان خود او  دارد. در كت
مي خوانيم: «چنين گويد برزويه، مقدم اطباي 

پارس ...»
 

بيمارستان و دانشكده هاي پزشكي
ــروده اي كنايه آميز در شاهنامه  كه  از س
ــد، در مي يابيم  ــاب به كاووس مي باش خط
ــي در ايران  ــگاه روان ــتان و آسايش بيمارس

باستان، موضوعي بس ديرينه بوده است:
بدو گفت گودرز: بيمارستان
تو را جاي زيباتر از شارستان

به دشمن دهي هر زمان جاي خويش
نگويي به كس بيهده راي خويش

دانشكده ي سائيس
ــان توجه  ــي، ايراني در دوران هخامنش
ــتان و درمانگاه  ويژه اي به ساختن بيمارس
ــوزه) واتيكان لوحي  ــتند. در يادگاه (م داش
ــت يكي از كاهنان  ــود كه به دس ديده مي ش

معابد مصري نوشته شده و چنين است:
ــاهان و شاه مصر، در  داريوش، شاه ش
عصر خود و هنگامي كه من در دربارش به 
سر مي بردم، فرمان داد كه؛ «به پايتخت مصر 
ــكي، آموختن  برو و با گرد آوردن ابزار پزش

ــراي مصريان فراهم  ــكي را ب حرفه ي پزش
ــاز» من به مصر رفتم و چنان كردم كه او  س
مي خواست و فرمان داده بود. من ابزار لازم 
پزشكي و كتاب براي برپايي چنين دانشگاهي 
فراهم كردم و توانستم جوانان مصري را به 
ــتادان با تجربه، آموزش دهم. چه،  ياري اس
ــكي آگاه  داريوش به خوبي از ارزش پزش
بود و آرزو داشت با برپايي چنين دانشگاهي 

جان بيماران مصري را نجات دهد.

دانشگاه گندي شاپور 
ــهرت خود را به سبب  اين دانشگاه ش
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آموزشگاه و بيمارستاني كه در آن به وجود 
آمده بود و در طي چندين قرن، از بزرگ ترين 
مراكز علمي شرق به شمار مي رفت، به دست 
آورده بود. «جرج سارتن» احتمال مي دهد كه 
بنياد اين آموزشگاه پيش از قرن پنجم و حتي 
پيش از قرن چهارم گذاشته شده باشد و اگر 
احتمال «براون» داير براين كه «تئودوسيوس» 
ــاپور دوم در گندي شاپور اقامت  پزشك ش
داشته، صحيح باشد، چنين بر مي آيد كه اين 
ــكان  محل در اوايل قرن چهارم، مركز پزش
بوده است. بي گمان بهترين دوره اي كه گندي 
شاپور به خود ديد، عصر نهضت فرهنگي 
ــيروان است. در اين دوره  ايران دوران انوش
پزشكان نيز، هم در جامعه ي ايراني طبقه ي 
ــمار مي رفتند و در درون خود  خاصي به ش
مانند ساير طبقات، نظم و ترتيب و رسوم و 
آييني داشتند.رئيس طبقه ي پزشكان را به لقب 
«دُرست بدُ» مي خواندند و چون دانشمندترين 
ــان به اين مقام برگزيده مي شد، سمت  ايش
پزشك مخصوص شاه را نيز عهده دار مي شد 
ــاپور هم با  ــت بيمارستان گندي ش و رياس
ــكان پيش از آن كه حق  او بود. معمولاً پزش
طبابت پيدا كنند مي بايستي اجازه نامه هاي 
ــوان حدس  ــد. مي ت ــوص مي گرفتن مخص
ــاير  زد كه دادن اين اجازه نامه ها و تنظيم س
امور صنفي مربوط به اين طبقه، از وظايف 
ــت بد» بوده است. در بعضي مصادر  «درس
تاريخي ، از مجالس امتحاني سخن رفته كه 
در دوره ي انوشيروان براي آزمايش پزشكان 
بر پا مي شد. شايد يكي از علل تشكيل اين 
گونه مجالس، تعيين معلومات داوطلباني بود 
كه براي گرفتن اجازه نامه و گذراندن امتحان 

پزشكي خود را آماده مي نمودند.
ــكان آن جا و  ــاره ي پزش ــي» درب «قفط
ــان گويد: «گروهي معالجات و  مزيت ايش
روش ايشان را بر اطباي يونان و هند ترجيح 
مي دهند: زيرا اينان فضايل هر قوم را گرفته و 
از خود نيز بر آن چيزها افزوده اند و دستورها 
و قوانين و كتاب هايي مرتب ساخته اند كه 
ــت».  ــن در آن ها جمع اس تمام اين محاس

توجيه كند [تاريخ پزشكي ايران، 38].
به نوشته ي «زاد سپرم» دانشمند زرتشتي، 
ــت: مغز ،  ــان داراي هفت لايه اس ــن انس ت

استخوان، گوشت، پي، رگ، پوست، موي.
همچنين چهارگونه آب (مايع) در بدن 

جريان دارد: خون، بلغم، زرداب و سودا.
ساختار مردم از اين نيروهاست:

ــراه تخمه يا نطفه ي  1. فرَوَهر؛ كه هم
مرد به زهدان راه مي يابد. پس از آميختن دو 
ــاده كه برآيندش «پرخوني»  تخمه ي نر و م
است، چشم ها و اندام ها نگاريده مي شود. با 
پيدايي تيره ي پشت (ستون فقرات) دنده ها 
مانند رويش جوانه ها از درخت، از آن رشد 
مي كند و اندام هاي دروني شكم كودك آشكار 
ــت و پاي و انگشتان و  مي گردد. آن گاه دس

سپس مژه و ابروي و موي مي روياند.
ــه كار است:  بنابراين «فروهر» داراي س

رويانيدن. افزودن و پاييدن
2. جان؛ كه همانند فروهر، همراه تخمه ي 
مرد به جاي خود مي رود و ماه چهارم آبستني، 
با تافتن به كالبد تن، آشكار مي شود. نخست 
ــكم، جاي  ــوم در ش در مغز، دوم در دل، س
ــه، همواره هماهنگي  مي گيرد و ميان اين س
ــون را در رگ ها گداخته و  مي كند. جان خ

همه تن را گرم نگه مي دارد.
3. روان، يا روح؛ هنگامي كه تن خفته 
است، از آن بيرون مي شود و به دور و نزديك 
مي رود. رشته ي پيوند دهنده ي روان با جان، 
بنام «بوي» خوانده مي شود. هنگامي كه تن را 
فرا مي گيرد، جان در تن است، روان بيرون 
تن، و بوي، پيك ميان ايشان، بدين گونه كه 
ــي را كه از روان مي گيرد، به جان  آگاهي هاي

نشان مي دهد ...»
ــپرم» در دفتر خود، يك نوآوري  «زادس
كرده و آن، همانندسازي اندام مردم با ساختار 
خانه است؛ بدين گونه؛ تن؛ خانه. گوشت و 
استخوان و پي و ...؛ گل و سنگ و چوب و 
... خانه. فروهر؛ سازنده ي خانه؛ جان؛ آتش 
ــروغ خانه. روان؛ دارنده و صاحب خانه.  و ف

شكم؛ ديگ خانه.

[فرهنگ ايراني پيش از اسلام 41 ـ 21].

اندام شناسي
ــن دهش» فصلي دارد  كتاب پهلوي «ب
ــان گيتي».  به نام: «درباره ي تن مردمان به س
در اين بخش، اندام انسان با نمادهاي آسمان 
و زمين سنجيده و همانند شده است: براي 
ــت = آسمان، گوشت = زمين،  نمونه؛ پوس
استخوان = كوه ها، رگ ها = رودها، شكم = 

دريا، موي = گياه
ــس از بخار  ــه كه آب دريا پ همان گون
شدن پاكيزه مي شود و بهري از آن باز به دريا 
مي ريزد و بهري ديگر در جاي هاي جهان، 
ــر  مردم را نيز خون در تن از جگر به مغز س
ــد؛ در مغز باز مي گردد و بهري باز  بر مي آي
ــري ديگر، در رگ ها  به جگر مي ريزد و به

جريان مي يابد.
«سيريل الگود» درباره ي پيشگامي ايرانيان 
ــفي «عالم صغير  بر يونانيان در زمينه ي فلس
ــاره به كتاب «بن دهش»  و عالم كبير» با اش
ــه ي بقراطي  ــد: در ميان مجموع مي نويس
ــت كه به قدري به اين اثر شبيه  كتابي هس
ــي طرز پيدايش جداگانه ي  است كه بررس
اين نظريه هاي مشابه به وسيله ي ايرانيان از 
يك سو، و يونانيان از سوي ديگر را دشوار 
ــن جمله از  ــازد. ترجمه ي يوناني اي مي س
بن دهش كه : «مغز استخوان مانند فلز مايع 
ــت» اين احتمال را به وجود  درون زمين اس
مي آورد كه نسخه ي ايراني قديمي تر باشد؛ 
ــوب به بقراط همين  زيرا در نسخه ي منس
ــت: «مغز  ــه اين صورت آمده اس عبارت ب
استخوان گرم و مرطوب است» كه به هيچ 

وجه با عبارت قبلي منطبق نيست.
اگر تصور شود كه يونانيان اين مطلب 
ــرده و موضوع را  ــاس ك ــان اقتب را از ايراني
ــت نفهميده اند و متن بعداً به وسيله ي  درس
ــده است، به  رونويس كنندگان تصحيح ش
آساني مي توان به كيفيت بروز اين اختلاف 
در جمله بندي پي برد. هيچ فرضيه ي ديگري 
نمي تواند به اين سادگي و آساني موضوع را 
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دستورهاي بهداشتي 
ــرد» مي خوانيم:  ــم «دينك در جلد هفت
همان طور كه ما داراي جسم و روح هستيم، 
بايد قواي جسماني و روحاني خود، هر دو 
ــواي روحاني ضعيف  را حفظ كنيم. اگر ق
ــماني نيز نقصان پذيرد و  گردد، قواي جس
اگر قواي جسماني مختل گردد روح متأثر 
خواهد شد. پس بايد كوشيد كه هر دو سالم 
و قوي بمانند. اين نكته را در گفته ي «پيران» 

به رستم مي بينيم كه:
 همي خون فشانم به جاي سرشك 

هميشه گرفتارم اندر پزشك
در كتاب هاي ديگر توصيه شده كه: پيش 
ــت را شست، جامه ي  از خوردن، بايد دس
ــش نهاد و  ــيد، پيرامون را بال ــوده پوش آس
خاموش و بي گفت و گو به خوراك پرداخت؛ 
ــود (روايت پهلوي)  ــه پرخوري ش بي آن ك
ــت  در تاريكي، خوراك خوردن جايز نيس

(شايست ناشايست).
ــل، آب  ــو و غس ــن شست وش در آيي
ــت:  ــد از اين بخش هاي اندام مي گذش باي
ــر، ميان ابروان، پشت سر، گونه ها،  تارك س
ــانه ها، زيربغل ها، بالاي سينه،  گوش ها،  ش
پستان ها، پهلو ها، سرين ها، شرم گاه، ران ها، 
زانو ها، ساق ها، قوزك ها، پاشنه ي پا، كف پا، 

انگشتان پا. (ونديداد)
ايرانيان قديم براي پاكيزگي، دو مكان را 

به عنوان قرنطينه در نظر مي گرفتند:
1. برشنوم گاه: زمين مستطيل شكلي بود 
ــت به تن  با 9 گودال آب. افراد ناپاك نخس
خود خاك مي ماليدند و سپس ايشان را در 
يكايك گودال ها غسل مي دادند. آن گاه به تن 
خويش، گياهان خوشبوي مي ماليدند و پس 

از پوشيدن جامه، به آرمشتگاه مي رفتند.
2. آرامشتگاه: جايي سر پوشيده بود كه 
ــاني  افراد ناپاك مانند زنان حائض و يا كس
ــه مي بردند، بايد مدتي  ــه مرده را به دخم ك
ــر مي آوردند  را دور از ديگران، در آن جا س
ــرايت بيماري هاي احتمالي به مردم  تا از س

جلوگيري شود.

ــت ناشايست»  به روايت كتاب «شايس
ــت، بايد آتش را  ــه زن باردار اس هنگامي ك
همواره روشن نگه داشت. زمان زايمان، چند 
ــانه ي راست و  زن به ياري او آيند، يكي ش
ــانه ي چپ زائو را مي گيرد. يك  ديگري ش
زن هم براي تولد نوزاد و بريدن ناف كمك 

مي كند.
ــي و كتاب هاي  از گزارش هاي تاريخ

ديني ايرانيان چنين مي آيد كه ايرانيان:
1. بر روي زمين آب دهان نمي انداختند؛
2. از جام و ظرف يكديگر نمي خوردند؛

3. ايستاده ادرار نمي كردند؛
ــناخته را پيش از  4. آب  و هوا و ناپاك و ناش

نوشيدن، مي جوشاندند؛
ــوده  ــش را آل ــاك و آت ــا و خ 5. آب و ه

نمي كردند؛
6. خزندگان و حشرات زيان بخش را از ميان 

مي بردند؛
ــتان (حائض)  ــان دش ــا زن ــزش ب 7. از آمي

خودداري مي ورزيدند؛
8. ابزارها و جامه هاي ناپاك را با بهره گيري از 

آب و  نور خورشيد مي پالودند؛
9. پزشكان هنگام درمان بيمار، دهان بند ي 

مي بستند؛ كه امروزه نيز انجام مي شود؛
10. براي نخستين بار در جهان، گرمابه هاي 

بهداشتي ساختند.
در «خورشيد يشت» با اشاره به ويژگي 
ــيد آمده است: «هنگامي  گندزدايي خورش
ــود، آب  ــيد برآيد، زمين پاك ش كه خورش
ــتاده پاك  ــاران، آب دريا، آب ايس چشمه س
شود؛ اگر خورشيد برنيايد، ديوان آن چه را كه 
در هفت كشور است، نابود كنند». با آگاهي 
ــيد بود كه ايرانيان  ــازي نور خورش از پاكس

همواره خانه هاي نورگير مي ساختند.

شيوه هاي درماني
ــي  ــا آگاه ــر ب ــي  براب � كارد درمان
ــيدن به  ــي كه خواهان رس «ونديداد»، كس
ــكي بود، اگر تا سه بار،  درجه ي كارد پزش
در درمان بيمار باكارد (جراحي) كاميابانه بود 

همان طور كه ما داراي 
جسم و روح هستيم، بايد 
قواي جسماني و روحاني 
خود، هر دو را حفظ كنيم. 
اگر قواي روحاني ضعيف 
گردد، قواي جسماني نيز 
نقصان پذيرد و اگر قواي 

جسماني مختل گردد روح 
متأثر خواهد شد
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و تندرستي اش را باز مي يافت، گواهي كارد 
ــد. در اين آزمون،  پزشكي به او داده مي ش
ــتند كه كارد پزشكي نخست  بهتر مي دانس
بروري تبهكاران انجام گيرد و اگر آزمايش با 
شكست روبه رو مي شد و فرد تبهكار مي مرد، 
ــت  هيچ گاه خواهنده (داوطلب) نمي توانس
ــرپيچي از  ــردم را با كارد درمان كند و س م
اين قانون، كيفر سنگيني به دنبال داشت. در 
آن دوران كه پول به كار نمي رفت، دستمزد 
پزشك برپايه ي درجه ي مردمي (اجتماعي) 

بيمار بود؛ به اين ترتيب كه:
ــه): ورزا (گاو نر  ــدا (مردخان خانه خ
ــي داد؛ ده خدا  ــم بها بود م ــخم زن) كه ك ش
(كدخدا)؛ ورزاي ميانه بها مي داد. شهربان؛ 
ورزاي پربها مي داد. شهريار؛ گردونه ي چهار 
اسبه مي داد؛ شهربانو؛ اشتر ماده مي داد؛ همسر 
شهربان؛ ماديان مي داد و همسر دهخدا گاو 

ماده مي داد.

� گياه درماني 
در بندهش از درختي به نام بس تخمه 
ــده كه: «تخم همه ي  ــيار تخمه] ياد ش [بس
گياهان از اوست. باشد كه او را نيكو پزشك، 
ــك خوانند». به  ــا پزشك و همه پزش كوش
نوشته ي «ونديداد»: در برابر هر بيماري كه 
ــي آورد، خداوند نيز درمان  اهريمن پديد م

آن را پيش رو مي نهد.
ــامگاهان فراز  «اگر بيماري(مرض)، ش
ــد. اگر بيماري  آيد، درمان آن بامدادان برس
بامدادان فراز آيد، درمان آن شامگاهان برسد. 
بشود كه باران آب هاي تازه فرو بارد: خاك 
را نوكند، درختان را سرسبز كند و تندرستي 

نو و توانايي تازه در كار درمان پديد آورد.
به نيروي گياهان دارويي، گزند (دروغ) 
را فرو مي كوبيم. آن ها مي توانند ما را نيرو و 
توان بخشند. همه ي اين گياهان دارويي را با 
ــت و آفرين و نيايش براي درمان  بزرگداش
تن مردمان فرا مي خوانيم ... پايداري در برابر 
ــرگ، تب، درد، تب لرزه، خوره،  بيماري، م
ــيدگي و گنديدگي كه  مارگزيدگي ... پوس

ــاني به تن مردمان  اهريمن براي گزند رس
آفريد».

ــده ي هشتم ميلادي  اثري چيني در س
ــي دارد. در  ــرحي درباره داروهاي ايران ش
سده ي دهم «لي هسين» از نوادگان خانداني 
ــي دودمان  ــام فرمانرواي ــه در اي ايراني، ك
ــوئي» در چين ساكن شده بودند، كتابي  «س
به نام «قَرابادين داروهاي بيگانه» تأليف كرد 
و به عنوان سالكي تائويي باور، كه مهارت 
ــاختن داروهاي مرگ موش  خاصي در س
ــخ ايران  ــت [تاري ــد داش دارد، آوازه اي بلن
ــي دولت ساساني،  از سلوكيان تا فرو پاش

ص666].

� منتره درماني
ــكان ايراني از تأثير صداها و آواها  پزش
بر ذهن و مغز انسان آگاهي داشتند و جالب 
ــت بدانيم كه موسيقي دانان ايران باستان  اس
ــاخته بودند كه 365  ــط يانت ويژه اي س خ
حرف يا علامت داشت و همه ي صداها را 
مي توانستند به ياري اين «آوانگار» ثبت كنند. 
ــته ي « بندهش» از سوي كيهان كه  به نوش
«گرودمان» خوانده مي شود: «همواره آوازي 
ــد كه روان را خنيايي  به نواي خوش مي آي
و رامش از اوست» به تقليد از آواي كيهان، 
ــيقي به نام «وين  ــتگاه هاي ويژه ي موس دس
بانگ» ساخته شد. به گفته ي فرنبغ دادگي: 
ــت كه پرهيزگاران نوازند  «وين بانگ آن اس
ــتا را برخوانند: بربط، تنبور، چنگ و  و اوس
ــده، وين خوانند»  ــاززهي را كه نوازن هر س

(بندهش، 123، 93)
روش هايي كه امروزه به نام هيپنوتيزم 
و تلقين و موسيقي درماني شناخته مي شود، 
برگرفته از دانش ايراني منتره پزشكي است.

� آب درماني 
در يسناي اوستا در ستايش و سودمندي 

آب ها مي خوانيم:
ــود كه تو براي  ــي، بش «اي آب اهوراي
من تندرستي و درمان، گشايش و بالندگي، 

ــني  ــايش روان، روش ــي خوش، آس زندگ
ــه و گفتار و كردار، و پسران كار آمد  انديش
ــما را به  فراهم آوري. اي آب هاي بارور، ش
ياري همي خوانيم؛ شما هم چون گاو شيرده، 
پرستار بينوايانيد و از همه ي آشاميدني ها بهتر 

و خوش تريد».

�  خوراك درماني
ــم: از  ــرد» مي خواني ــوي خ  در «مين
خوراكي كه مردمان خورند، شير گوسفندان 
بهتر آفريده شده است. چه مردم و چارپاي 
ــاده بزايند، تا زماني كه بتوانند خوراك  از م
ــان از شير است و  بخورند، نمو و پرورشش
با شير، بهتر مي توانند زيست.  اگر مردم را 
ــير مادر بازگيرند، به شير  هنگامي كه از ش
ــادت دهند)،  ــفندان آموخته كنند (ع گوس
ديگرنان (خوراك) به كارشان نيايد ... مردم 
ــت تر و زورمندتر و نيز  ــيرخوار تندرس ش

زايش فرزندانشان بي گزندتر باشد.

� بوي درماني
در ونديداد از چوب هاي خوشبويي نام 
برده شده كه اگر براي هيزم آتش به كار بروند، 
«از هر سويي كه باد، بوي خوش آن آتش را 
ببرد، هزاران تن از ديوان ناپيدا ... مي افتند و 
كشته مي شوند» نوشتارهاي پهلوي سرشار 
از آگاهي هايي درباره ي عطر گل ها و گياهان 
است كه جاي بررسي بسيار دارد و اين اندازه 

كه آورديم، مشتي از خروار است.

ــــــــــــــــــــــــــــــ پي نوشت     ـ
* در اساتير يوناني اسكلپيوس يا اسكولاپ، هم قهرمان و 
هم ايزد پزشكي به شمار مي آيد و از نشانه هاي ويژه ي  او 

مارهاي پيچيده به دور يك چوب است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منابع    ـ
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